
پرسش و پاسخ

آثار اطاعت و بندگی خدا
امام صادق)ع( از پدرانش از امیرمومنان علی)ع( روایت می کند: کسی 
که بدون قوم و خویش عزت می خواهد، کســی که بدون قدرت هیبت 
می طلبد و آن کس که ثروت بدون مال را اداره می کند و آدمی که بدون 
بذل و بخشــش می خواهد فرمانش را ببرند، تنها راهش خروج از پستی 
معصیت خدا و ورود به طاعت خدا است و یقینا به همه خواسته ها و مراد 

خود می رسد. )1(
____________

1- امالی شیخ طوسی، ص 524، مجلس 18

»من« حقیقی فیلسوف و عارف 
فلاســفه ذات و جوهر انسان را، همان عقل او می دانند. غیرعقل هر چه 
هســت، آن را خارج از ذات انســان و در حکم وسایل و ابزار می دانند. »من« 
انسان، یعنی همان قوه فکر کردن انسان، قوه تفکر منطقی انسان، عرفا »من« 
انسان را عقل و فکر نمی دانند، بلکه عقل و فکر را به منزله یک ابزار، آن هم 
نه ابزار خیلی معتبر می دانند، و »من« حقیقی هر کس را آن چیزی می دانند 
که از آن به دل تعبیر می کنند. حکیم و فیلسوف، »من« را آن چیزی می داند 
کــه از آن به عقل تعبیر می کند، و عارف »من« واقعی انســان را آن چیزی 

می داند که از آن »دل« تعبیر می کند. )1(
____________

1- کمال انسان و انسان کامل، شهید مرتضی مطهری )ره(، بینش مطهر، ج 30، ص 47

تأثیر پاکی یا ناپاکی قلب بر جسم
قال النبی)ص(: »اذا طاب قلب المرء، طاب جسده، واذا خبث 

القلب، خبث الجسد«.
پیامبراکرم)ص( فرمود: هرگاه دل آدمی پاک گردید، جسمش پاک 

می گردد، و هرگاه دل ناپاک شد، جسم نیز ناپاک می شود. )1(
____________

1- الخصال، شیخ صدوق، ج1، ص 31

نقاط ضعف مکتب عرفان
پرسش:

سیر و سلوکی که عرفا برای کشف و رسیدن به حقیقت 
دارند، از چه نقاط ضعف و ناکارآمدی برخوردار است؟

پاسخ:
مکتب عرفان در عین اینکه از نقاط قوت و برتری در برخی جهات 
برخوردار اســت و با آیات قرآن و روایات هم منطبق می باشد، اما از 
طرفی دارای نقاط ضعف بزرگی هم می باشد که در مجموع انسان را به 
صورت همه جانبه و جامع به اوج قله کمالات انسانی و الهی نمی رساند 
و یک انسان نیمه کامل تحویل می دهد، نه کامل. عمده ترین دلایل 

ضعف و ناکارآمدی مکتب عرفان به شرح ذیل می باشد:
1- تحقیر عقل

در مکتب عرفان یک چیزهایی تحقیر شده است که اسلام با آن 
تحقیرها موافق نیست، و به همین دلیل انسان کامل مکتب عرفان، 
انســان نیمه کامل است. البته ممکن است بعضی عرفا منطقشان را 
به اســلام خیلی نزدیک کرده باشند. در مکتب عرفان، خیلی علم و 
عقل تحقیر شده است، در حالی که اسلام در عین اینکه دل را قبول 
دارد، عشق و سیر و سلوک را قبول دارد، هرگز حاضر نیست عقل و 
فکر و استدلال و منطق را تحقیر کند، برای عقل و فکر و استدلال و 
تعقل نهایت احترام را قائل است. این است که در دوره های اسلامی 
به ویژه در دوره های متأخر گروهی پیدا شــدند که برای دل و عقل، 
هر دو احترام قائل شدند. شیخ شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ 
اشراق تقریباً راهش همین است، و صدرالمتالهین شیرازی از او بیشتر 
می خواهد راه عقل و دل را، هر دو را به پیروی از قرآن محترم بشمارد. 
نه می خواهد مثل بوعلی مثلاً راه دل را تحقیر کند )البته بوعلی در 
اواخر عمرش، از این نظر برگشت( و نه می خواهد مانند بعضی از عرفا 
و متصوفه راه عقل را تحقیر کند، بلکه می خواهد هر دو راه را محترم 
بشمارد. پس آن جنبه هایی که علم و عقل در مکتب عرفان یا لااقل 
در ســخنان بعضی از عرفا تحقیر می شود، مورد تأیید اسلام نیست. 
انســان کامل قرآنی، انسانی است که کمال عقلی هم در کنار کمال 
قلبی و دلی پیدا کرده باشد، و در واقع کمال عقلی هم جزء کمالات 

او به حساب می آید.
2- درون گرایی مطلق

نقطه ضعف دیگری که در انسان کامل مکتب عرفان وجود دارد، 
و اسلام آن را تأیید نمی کند، این است که در عرفان فقط درون گرایی 
مطرح است، و برونگرایی و سیر و سلوک اجتماعی خیلی تحت الشعاع 
سیر و سلوک و درون گرایی فردی قرار گرفته است. به عبارت دیگر 
جنبه فردی در آن زیاد و پررنگ است و جنبه اجتماعی محو یا کمرنگ 
شده است. انسان کامل در مکتب عرفان، انسان اجتماعی نیست، انسانی 
است که فقط سردرگریبان خودش دارد و بس! ولی اسلام ضمن آنکه 
همه آنچه را که در مورد دل و عشق و سیر و سلوک و علم افاضی و 
علم معنوی و تهذیب نفس گفته می شود، تأیید می کند، انسان کاملش، 
انســان همه جانبه و جامع است، برون گرا هم هست، جامعه گرا هم 
هست، همیشه سردرگریبان خودش فرو نبرده است، همان گونه که 
امام علی)ع( در توصیف اصحاب امام زمان)عج( می فرماید: »رهبان 
باللیل، لیوث بالنهار« آنان راهیان شب و شیران روزند. )بحارالانوار، ج 
25، ص 703( خود قرآن هم صفات درون گرایی و برون گرایی راهم 
با یکدیگر جمع کرده است و می فرماید: التائبون العابدون العامدون 
السائحون الراکعون الساجدون« که جنبه های درونی و فردی مومنین را 
توصیف می کند، و در ادامه می فرماید: الامرون بالمعروف و الناهون عن 
المنکر« )توبه- 112( که جنبه های بیرونی و اجتماعی و جامعه گرایی 
و مصلحان اجتماعی را تبیین می کند. بنابراین انسان کامل قرآنی تک 
ساحتی و یک بعدی نیست، بلکه جنبه های فردی و اجتماعی را در 

کنار هم جمع کرده و یک انسان جامع را انسان کامل می داند.
3- نفس کشی

یکی دیگر از نقاط ضعف مکتب عرفان در توصیف انسان کامل، 
مسئله نفس کشی است، که در تعبیرات اسلامی چنین مفهومی وجود 
ندارد. ما تعبیر مشابهی در دو جا داریم مانند: »امات نفسه« و »موتوا 
قبل ان تموتوا« که در نهج البلاغه آمده اســت، بحث از نفس کشی 
نیســت، بلکه صحبت از اصلاح و تهذیب نفس است. اما نفس کشی 
به معنای خود را در هم شکستن، خود را کوبیدن، خودبین نبودن و 
خودپسند و خودخواه نبودن در مکتب عرفان به گونه ای مطرح شده 
که غالباً یک نکته اساسی در اسلام که از آن به »کرامت نفس« تعبیر 
شده، مورد غفلت قرار می گیرد. بنابراین در اسلام ما ترک خودی و 
نفی خود و خودبینی نداریم. ما در اسلام با دو نوع خود و یا دو نفس 
برخورد می کنیم. اسلام در عین اینکه یک خود را نفی، و آن را خرد 
می کند، خود دیگر را در انســان زنده می کند. خود مورد انکار اسلام 
خود حیوانی و دنائت و پستی است و خود مورد تأیید و تکریم اسلام، 
خود ارزش های انســانی و الهی است که به آن خود وابسته است. به 
تعبیر قرآن: »و نفخت فیه من روحی« از روح خود در انسان دمیدم 
)به او جان دادم()حجر- 29( یعنی روح الهی که در وجود همه انسان ها 

به صورت فطری نهادینه شده است.
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چیستی مقام رضا
مقام رضا در فرهنگ قرآنی، مقام بس بزرگ است و 
تنها کسانی به بهشت رضوان الهی در می آیند که اهل 
رضا باشند. مقام رضا که در فارسی مقام خشنودی به 
خدا در هر حال اســت، به معنای این اســت که بنده 
قضــای خدا را مکروه نداند)مفردات الفاظ قرآن کریم، 
راغــب اصفهانی، ص 356، »رضی«(؛ و این امر محقّق 
نمی شود، مگر آنکه بنده به قضای الهی و کارهای تکوینی 
و احکام تشریعی او راضی باشد.)المیزان، ج 9، ص 375(
کســی که در مقام رضا نشســته است، نسبت به 
مصیبت ها و هر آنچه به او از خدا می رسد خشنود است 
و هیچ گونه کراهت و ناخشنودی در وی پدید نمی آید؛ از 
این رو وقتی به او نقصی در جان و مالش می رسد هیچ 
واکنش کراهت آمیزی نشان نمی دهد؛ زیرا آن را بنا به 
حکمت الهی و مصلحتی می داند؛ چنان که داده های الهی 
او را به هیجان نمی آورد و سرمست و فرحناک نمی شود؛ 
زیرا می داند که هرچه می رسد بر اساس حکمت خدای 
علیم و قدیر و معطی اســت؛ چنان که خدا می فرماید: 
هیچ مصیبتی از خیر و شر نه در زمین و نه در نفس های 
شــما به شما نرسد، مگر آنکه پیش از آنکه آن را پدید 
آوریم در کتابی است. این کار بر خدا آسان است تا بر 
آنچه از دســت  شما رفته اندوهگین نشوید و به سبب 
آنچه به شــما داده است  سرمستی و شادمانی هیجانی 
نکنید؛ و خدا هیچ خیالباف خودپســند فخرفروشی را 

دوست ندارد.)حدید، آیات 22 و 23( 
کسی که براین اعتقاد باشد، نسبت به مصیبت هایی 
که مایه از دست رفتن و مشکلاتی می شود، ناخشنود 
نمی شــود؛ زیرا آن را حکیمانه از سوی خدای علیم و 
قدیر و معطی می داند. از این رو خدا در جایی می فرماید: 
بر شما کارزار واجب شده است، در حالی که برای شما 
ناگوار است؛ و بسا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای 
شما خوب است؛ و بســا چیزی را دوست می دارید و 
آن برای شما بد است؛ و خدا می  داند و شما نمی دانید.

)بقره، آیه 216(
از نظر قرآن، رضایت انســان از خدا و پذیرش قضا 
و قدر الهی موجب می شود تا رضایت خدا نسبت به او 
تامین شود. چنین نفسی در مقام اطمینان است و خدا 
درباره این بندگان سالک خویش می فرماید: ای نفس 
مطمئنه! خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت بازگرد 
و در میان بندگان من درآی و در بهشت ذات من داخل 

شو.)فجر، آیات 27 تا 30(
پسندم آنچه را جانان پسندد

ســالک طریقت ، در مقام رضا به جایی می رسد که 
داده ها و نداده های خدا برایش یکســان است؛ زیرا هر 
یــک را بنا به حکمت و مصلحتــی می داند که خدای 
علیــم و قدیر و معطی در مقام پروردگاری برایش رقم 
زده اســت؛ چرا که خدای دانا و توانا و بخشــنده که 
نســبت به او و احوالش نادان و ناتوان و بخیل نیست، 
چیزی را خواسته است که به حکمت و مصلحت است. 
در روایت اســت: جابر بن عبــدالله انصاری یار دیرین 
رســول خدا)صلی الله علیه وآله(، پیر نورانی و پاک دل، 
بیمار و بستری شد، امام باقر )ع( برای عیادت به خانه ای 

مقام رضــا پس از مقام صبر و 
بردباری است. از این رو در همه 
آیات قرآن وقتی سخن از مقام 
رضا است، پیش از آن، سخن 
و حلــم می رود.  مقام صبر   از 
بر همین اساس است که صبر 
و حلم یعنی شکیبایی و بردباری 
عوامل  مهم تریــن  از  یکــی 
دستیابی انســان به مقام رضا 

شمرده می شود.

مقام رضا در فرهنگ قرآنی، مقامی بس بزرگ اســت و تنها کسانی به 
بهشت رضوان الهی در می آیند که اهل رضا باشند. مقام رضا که در فارسی 
مقام خشنودی به خدا در هر حال است، به معنای این است که بنده قضای 
خدا را مکروه نداند و این امر محقّق نمی شود، مگر آنکه بنده به قضای الهی 

و کارهای تکوینی و احکام تشریعی او راضی باشد.

از نظر قرآن، رضایت انســان از خــدا و پذیرش قضا و قدر الهی موجب 
می شود تا رضایت خدا نســبت به او تامین شود. چنین نفسی در مقام 
اطمینان است و خدا درباره این بندگان سالک خویش می فرماید: ای نفس 
مطمئنه! خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت بازگرد و در میان بندگان 

من درآی و در بهشت ذات من داخل شو.

جلوگیری رهبری از فسادهای اداری
چرا رهبری شخصاً جلوی فسادهای مدیران کشوری را 

نمی گیرد؟
1. در اینکه باید با فســاد در عرصه های مختلف برخورد شود، 
هیچ تردیدی نیست. اما اینکه تمام مسئولیت ها را متوجه رهبری 
کنیم یا برطرف شدن همه مفاسد را صرفاً با نظارت و دستور ایشان 
ممکن بدانیم یا انتظار داشــته باشیم بی درنگ مسئولان را برکنار 
کند، انتظار منطقی و بجایی نیست زیرا اولا؛ً حیطه مسئولیت ها در 
کشور مشخص شده و نهادهای نظارتی در نظر گرفته شده که باید 
به وظایف خود عمل کنند.ثانیا؛ً اصلاح مفاسد مسئله ای نیست که 
با یک دستور، فرمان و بخشنامه حل بشود. برطرف شدن مفاسد در 
حوزه های اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و... نیازمند شناسایی ریشه ها 
و عوامل زمینه ساز مفاسد و برطرف کردن آنها و برخورد با عاملان 
آن در سطوح و لایه های مختلف است که این مسئله عزم و تلاش 
پیگیر مجموعه دستگاه های نظام را می طلبد، از قوه مقننه گرفته 
که با تنظیم قوانین کارآمد، جامع و روشن، راه های فساد را ببندد، تا 
دستگاه های اجرائی که با کنترل لازم زمینه های شکل گیری مفاسد 
را از بین ببرند و با آن برخورد کنند ، و دســتگاه  قضائی که باید با 
عاملان و زمینه سازان مفاسد در کشور مبارزه کند. ازاین رو نمی توان 
توقع داشت رهبری به تنهائی بتوانند تمامی مفاسد را از بین ببرند.

2. برکناری مسئولان بر اساس ساختار سیاسی کشور، راهکار 
و روند خاص خود را دارد و رهبری نمی تواند بدون در نظر گرفتن 
آن، مسئولان کشور را برکنار کند. بر فرض که رهبری بدون در نظر 
گرفتن قوانین کشور چنین کاری انجام دهند، آیا نظام و رهبری به 
نادیده گرفتن مردم سالاری و نظر و انتخاب مردم متهم نمی شود؟ 
مسئولان کشور از رئیس جمهور گرفته تا نمایندگان مجلس شورای 

اسلامی و اعضای شورای شهر و روستا برگزیدۀ مردم هستند.
صرف اینکه رهبری وظیفه و مسئولیت رهبری حکومت اسلامی 
را بر عهده  دارد، به این معنا نیست که همه کاره کشور بوده و هرگونه 
که بخواهد، می تواند تصمیم بگیرد. مگر نظام سیاسی کشور این گونه 
تعریف شده و همه وظایف و مسئولیت های کشور را به رهبری واگذار 

کرده که انتظار ورود رهبری به همه امور کشور را داشته باشیم؟!
ساختار نظام سیاسی کشور و مسئولیت های آن به روشنی در 
قانون اساسی مشخص گردیده و هر کدام از دستگاه های تقنینی، 
اجرائی و قضائی کشور دارای وظایف و مسئولیت های معینی هستند 

و قانون اساسی مورد رأی و انتخاب مردم قرار گرفته است.
این گونه نیســت که رهبری بدون در نظر گرفتن ساختارها و 
ضوابط قانونی، بتواند هر اقدامی را انجام دهد. در این صورت تکلیف 
جمهوریت نظام و قانون چه خواهد شد؟ آیا در این صورت نظام و 
رهبری به دیکتاتوری و نادیده گرفتن مردم ســالاری و الزامات آن 

متهم نمی شود؟
رهبری باید مطابق قانون اساسی اقدام کند و ایشان نمی تواند 
بدون در نظر گرفتن ساختارهای قانونی به اداره امور کشور بپردازد.

3. نباید تصور کرد مشکلات کشور تنها با خواست و دستور از 
سوی رهبری حل می شود زیرا در کنار آن لازم است ساختارهای 
حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاســی لازم و بسترها 
و زمینه های مناســب برای انجام مسئولیت ها فراهم شود و روند 

اجرای آن طی شود. 
دســتور رهبری را در حوزه های مختلف چه کسانی باید اجرا 
کننــد؟ آیا جز افرادی که مســئولیت های مختلف را در کشــور 
پذیرفته اند؟ آیا انتظار داریم رهبری شــخصاً در همه مسائل ریز 
و درشــت کشــور ورود کند و تصمیم گیری نماید؟ آیا با توجه به 
گستردگی مسائل کشور چنین امری امکان پذیر است؟ آیا در اینکه 
برخورد با فساد و رانت و رویارویی با گرانی و تورم و حل مشکلات 
کشور همواره مورد تأکید رهبری بوده و درخواست همیشگی ایشان 
از مسئولان نظام است، تردیدی وجود دارد؟ آیا این خواست رهبری 
محقق شده است؟ چه کسی باید این خواسته ها را تحقق بخشد، آیا 
غیر از مسئولان کشور؟ بنابراین نمی توان گفت رهبری در کشور 

هرچه بخواهد، انجام و درست می شود.

بحران های حل ناشدنی و مشکلات امروز بشر، بحران هایی است 
معنوی و اخلاقی.

ریشه اش در کجاست؟ فقدان ایمان.
در گذشته بشر خیلی بحران ها داشت که منشأ آن جهل و نادانی و 
فقدان علم بود ولی امروز بحمدالله این بال بشر خیلی رشد کرده. این 
یک بالش که بال علم است خوب رشد کرده ولی آن بال دیگرش که 
بال ایمان است همین جور مانده )و مرغ با یک بال نمی واند پرواز کند(.

همان طور که ایمان نیز در برخی محیط ها رشد می  کند ولی در 
محیط جهل و تعصّب برای بشر جز بدبختی چیز دیگری نمی  آورد. 
قرآن تکیه  اش روی هر دو اینهاســت: بال علم و بال ایمان و با 

این دو بال است که مشکلات بشر آنچنان  که باید، حل می شود.
قرآن گاهی از علم، جدا سخن می گوید و از ایمان جدا، مثل: »وَ 

قالَ الذَِّینَ أوُتوُا العِْلمَْ«)قصص:80(
گاهی هم علم و ایمان را با یکدیگر توأم می  کند: »وَ قالَ الذَِّینَ 

أوُتوُا العِْلمَْ وَ الْیِمانَ «)روم:56(
آنها که هم از موهبت دانش و روشنایی و قدرتی که دانش می دهد 

]برخوردارند و هم از موهبت ایمان.[
 مجموعه آثار استاد شهید مطهری )فلسفه اخلاق( 
ج 22، صص: 630- 629- با تلخیص و ویرایش

فقدان ايمان ، بحران امروز بشر

براساس آموزه های وحیانی برخی از فعالیت های انسانی نیازمند 
نیت خیر و خلوص نیت است تا نتیجه بدهد. بر همین اساس، نه 
تنها حســن فعلی)عمل خوب( لازم است، بلکه حسن فاعلی)نیت 
خوب( نیز لازم است تا چیزی نتیجه بدهد. از همین رو خدا سعادت 
اخروی و رســیدن به بهشت را در گرو ایمان و عمل صالح دانسته 
است، به طوری که اگر یکی باشد و دیگری نباشد، آثاری برای آن 
نخواهــد بود؛ زیرا عمل صالح بدون ایمان فایده ای ندارد؛ چنان که 

ایمان بدون عمل صالح نیز سودی نخواهد داشت.
اما برخی از امور است که نیازی به حسن فاعلی ندارد بلکه همان 
حسن فعلی یعنی عمل نیک کفایت می کند و می تواند نتیجه بخش 
باشد؛ چنان که بهره مندی از ریاضت ها موجب می شود تا شخص به 
کمالاتی دســت یابد که آثار آن در زندگی دنیوی نمودار می شود؛ 
مانند مرتاضان هندی که با حسن فعلی خویش به توانایی هایی دست 
می یابند و هر کسی دیگر نیز می تواند در زندگی دنیوی به آن برسد.

بر اســاس این سنت الهی که حاکم بر هستی است، اگر کافر 
نیز به آن پایبند باشد، از آن در دنیا بهره مند می شود. خدا درباره 
یکی از سنت های الهی خویش می فرماید: و اگر استقامت بر طریق 
داشته باشند، هر آینه ما آنان را از آب بسیار و گوارا سیراب می کنیم.

)جن، آیه 16(
برطبق این سنت هر کسی راه و روش درست را در زندگی پیش 
گیرد حتی اگر ایمان نداشــته باشد، از برکات الهی در زندگی اش 
بهره مند خواهد شد. چنان که مشاهده می کنیم در برخی کشورهای 
غیرمسلمان حتی اگر بر اساس شریعت مسیحی عمل نکنند اما با 
توجه به اینکه اکثریت آنان به اصول عقلانی عمل می کنند، به طور 

طبیعی بهره مند از آثار این عمل نیک خویش هستند.

راه بهره مندی از فضل الهی 

رضــا 
به داده ها و نداده ها 

محمدکاظم شریفی

راه تحصیل و رسیدن به مقام 
رضا، این است که انسان بداند 
هرچه را خدای ســبحان برای 
بنده اش مقدر کند برای او خیر 
اســت، اگرچه بنده از حکمت 
آن آگاه نباشــد و بداند که غم 
و غصه هیچ تأثیری در قضای 
الهــی نداشــته و آن را تغییر 
نمی دهد. از ایــن رو در روایات 
عامل رسیدن به رضا یقین به 

خدا معرفي شده است.

او رفت، کنار بالینش نشست و با مهر و محبت خاصی 
فرمود: »ای جابر! حالت چطور است؟!«

جابر گفت: در حالی هســتم که پیری را نسبت به 
جوانی دوســت دارم، مرگ را نسبت به زندگی دوست 
دارم، به بیماری نسبت به سلامتی علاقه مندم. )منظور 
جابر این بود کــه در برابر هرگونه ناملایمات، مقاوم و 

صبور هستم(.
امام باقر)ع( به او فرمود: »اما من آنچه را خدا بخواهد 
دوست دارم، اگر پیری را بخواهد همان را دوست دارم، 
اگــر جوانی را بخواهد، به همان علاقه مندم، بیماری یا 
سلامتی، زندگی یا مرگ، هر کدام را او بپسندد همان 
را می پســندم.)برگی از زندگی امــام باقر)ع( ، محمد 
محمدی اشــتهاردی؛ و نیز مقامات معنوی، محســن 

بینا، ج 2، ص 41(
بابا طاهر عریان بر اساس این حدیث سروده است:

یکــی درد و یکی درمان پســندد
یکی وصل و یکی هجران پســندد

من از درمان و درد و وصل و هجران 
پســندم آنچه را جانان پســندد

همچنین روایت است: جمعی به محضر امام باقر)ع( 
آمدنــد و دیدند آن حضرت به خاطر بیمار بودن یکی 
از کودکان، بســیار ناراحت و غمگین اســت به طوری 
کــه آرامش ندارد، با خود گفتنــد: »اگر خدای نکرده 
این کودک فوت کند، امام منقلب می شــود و ممکن 
اســت به حال خطیری بیفتد.« آنها همچنان حیران 

بودند. ناگاه دیدند امام باقر)ع( از خانه بیرون آمد، ولی 
بسیار شــادمان و خوشحال به نظر می رسید. با اینکه 
صدای گریه ای که از خانه برخاســت، نشان می داد که 
آن کودک بیمار از دنیا رفته اســت. آنها به آن بزرگوار 
عرض کردند: »ما نگران حال شما بودیم، با خود گفتیم 
اگر فرزندتان از دنیا برود بی تاب خواهید شد، ولی اکنون 
تو را شاد می بینیم.« امام باقر)ع( در پاسخ فرمود: » اناّ 
منا  لنحبّ أن نعُافیِ فیمَن نحُبّ، فَاذَا جَاءَ أمرُ اللهِ سَــلّ
؛ ما علاقه مندیم نسبت به کساني )فرزندان  فیمَا یحبُّ
ما( که دوست شان داریم در عافیت باشیم )و رنجي به 
آنان نرسد(، امّا چون فرمان خدا مي آید تسلیم چیزي 
هستیم که او دوست دارد.«)بحارالانوار، ج 46، ص 301(

آثار مقام رضا در انسان
از نظر قرآن، کســی که در مقام رضــا قرار دارد، 
بهره مند از آثاری در زندگی است که برخی از مهم ترین 

آنها عبارتند از: 
1. تامیــن خیر: رضایــت به مقــدّرات الهی، 
تأمین کننده خیر و مصلحت واقعی انســان اســت؛ 
زیرا چنان که از آیه 216 سوره بقره فهمیده می شود، 
انســان به سبب عدم احاطه علمی به امور و مسائل 
اموری را دوست می دارد که به زیان اوست و اموری 
را ناگوار و ناخوشــایند می داند در حالی که به ضرر 
اوســت. از این رو، نمی توان پذیرفت که مثلا داشتن 
مال و فرزند و نعمت به معنای خیر و مصلحت اوست؛ 
زیرا چنان که معلوم است، زن و مال و فرزند می تواند 
به عنوان آزمونی ســخت و بلای جان باشد.)تغابن، 
آیات 14 و 15( پس کسی که دارای نعمتی است به 
معنای خیر نیست، بلکه می تواند شری برای او باشد 
و همچنین داشتن نعمت به معنای عنایت و تکریم 
نیست؛ زیرا خدا به کافران چنان می دهد تا سرشان 
را برای درخواســت بالا نیاورنــد و به حکم عدالت 
الهی پاداش و مزد عمل صالح شان را در همین دنیا 
می دهد.)فجــر، آیات 15 و 16؛ زخرف، آیات 33 تا 
35( از نظر قرآن کســانی که لجبازی می کنند و به 
اصرار از خدا می خواهند تا مقدرات را تغییر دهد، در 
حقیقت به خود زیان می رسانند؛ چنان که یهودیان 
چنین خواسته هایی داشتند.)بقره، آیه 61( پس بهتر 
 اســت که انســان به مقدرات الهی راضی باشد و به 
کــم و زیاد اعتراضی نکنــد تا آنچه خیر و مصلحت 
اوســت به او برسد؛ زیرا خیر هر آن چیزی است که 

مناسب شخص و مصلحت اوست.)توبه، آیه 59(
2. صلــوات الهی: یکی از آثــار رضایتمندی به 
مقدرات الهی و قضا و قدر او این اســت که شخص از 
صلوات و درود الهی بهره مند می شــود و خدا با او صله 

می کند. خدا می فرماید: همان کسانی که چون مصیبتی 
به آنان برسد می  گویند ما از آن خدا هستیم و به سوی 
او بازمی گردیم، بر ایشان صلوات و درودها و رحمتی از 
پروردگارشان باد؛ و راه یافتگان هم خود ایشانند.)بقره، 

آیات 156 و 157(
3. رحمت الهی:  از همین آیات به دست می آید که 
از دیگر آثار مقام رضا، بهره مندی از رحمت الهی است.

۴. رضایت الهی: کسی که از خدا راضی باشد خدا 
نیز از او راضی خواهد بود و این گونه است که در مقام 
»راضیه مرضیه« قرار می گیرد که جایگاه نفس مطمئنه 
است.)فجر، آیات 27 تا 30( خدا بارها در آیات گوناگون 
به این تأثیر قرار گرفتن بنده در مقام رضا اشاره کرده 

است.)توبه، آیات 20 و 21 و 100؛ بینه، آیه 8(
۵. رستگاری: از دیگــر آثار مقام رضا، رسیدن به 
رستگاری ابدی است که آرزوی هر انسانی است.)مائده، 

آیه 119؛ توبه، آیه 100؛ مجادله، آیه 22(
6. هدایت خاص: رضایت مصیبت دیدگان صابر در 
برابر قضا و قدر خداوند، موجب بهره مند شدن از هدایت 

خاصّ الهی است.)بقره، آیات 156 و 157(
۷. مقام بندگی خــاص: رضایت نفس مطمئنّه 
از خــدا و رضایت خداوند از وی، موجب ورود در زمره 

بندگان خاصّ خدا است.)فجر،آیات 27 تا 30(
۸. مقام حزب الله: رضای از خداوند، موجب ورود 
در زمره حزب الله است. شخصی که حزب الله باشد به 
طــور طبیعی از همه آثار و برکات این عنوان بهره مند 
خواهد شد که از جمله آنها غلبه و پیروزی در زندگی 

بر دشمنان است.)مجادله، آیه 22(
9. بهشت جاودان: بهشت جاودان با همه مراتب 
از جنت فعل و صفات تا جنت ذات برای افرادی است 
که تن به رضای مقدرات الهی داده اند و کراهتی ندارند.
)فجر، آیات 27 تا 30؛ مائده، آیه 119؛ توبه، آیه 100(

عوامل دستیابی به مقام رضا
از نظر قرآن، مقام رضا، موقعیّتی رفیع و ارزشمند 

و وصول به آن، امری دشوار است. 
بنابراین، به ســادگی در دســترس همــگان قرار 
نمی گیرد و تنها ســالکانی به این مقام دست می یابند 
که با صبر و حلم در برابر مشکلات زندگی گام در مرتبه 
بالاتر یعنی رضا می گذارند.)طه، آیه 130؛ نگاه کنید: 
المیــزان، ج 14، ص 238( البته آموزه های وحیانی از 

عابد ســالک می خواهد تا برای رسیدن به این مقام از 
اموری بهره گیرد که عامل و بستر ایجادی آن است. از 

جمله این امور می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. رضایت به حکم پیامبر)ص(: رضایت به حکم 
خدا صادر شده از ســوی پیامبر)صلی الله علیه وآله( در 
حل اختلافات، نشــانه ایمان و رســیدن به مقام رضا 
است.)نساء، آیه 56( از نظر قرآن، ناخشنودی از قضاوت 
پیامبر ناخشنودی از حکم خدا است، زیرا خداوند اطاعت 
پیامبر و نافذ بودن حکمش را واجب کرده است.)المیزان، 

ج4، ص405(
2. رضایت به تفاوت ها و تفضلات: رضایت هر 
یک از زنان و مردان، به تفضلات و امتیازات مقرر شده 
از جانب خداوند برای آنان که در قالب احکام و قوانین 
تعیین شده ، یکی دیگر از عوامل دستیابی به مقام رضا 
است.)نساء، آیه 32( باید توجه داشت که مقصود از فضل 
در آیه، امتیازی است که خداوند با تشریع احکام خاص 

مربــوط به دو طایفه زن و مرد به هر یک از آنان داده 
است.)المیزان، ج 4، ص 358( پس نباید هیچ یک نسبت 
به وضعیت خویش احساس کراهت و ناخشنودی داشته 
باشد و باید به آنچه از جنسیت و نیز احکام متفاوت آن 

در تشریع بیان شده خشنود و راضی باشد.
3. رضایت به احکام الهی: احکام الهی تکالیفی 
است که انسان باید آن را بپذیرد و انجام دهد و نسبت 
به احکام جهاد و نماز و روزه و خمس و زکات و مانند 
آنها کراهتی نداشته و احساس ناخوشایندی در شخص 
نسبت به آنان وجود نداشته باشد. در چنین حالتی است 

که شخص به مقام رضا می رسد. 
خدا می فرماید شخص برای اینکه به مقام رضا برسد 
بایــد به حکم الهی از جمله حکم جهاد، تن در دهد و 
هرچند که برایش خوشایند نیست و این ناخوشایندی 

چه بسا به نفع او باشد.)بقره، آیه 216(
۴. عبرت گیری: عبرت گیری ناشی از سیر و سیاحت در 
زمین و مشاهده فرجام کافران، زمینه ساز رضایت از احکام 
الهی و مقدرات اوست. کسی که می خواهد به مقام رضا برسد 
باید از این امور عبرت گیرد و با تامل و درنگ ، حقایق مقدرات 
را دریابد و نسبت به آن آگاهی یابد.)محمد، آیات 9 و 10(

۵. پرهیز از طمع و حرص: رضا به عطای خدا 
و طمع نداشتن به بیش از حق خود، از دیگر عوامل 
ایجادی مقام رضا در انســان است.)نساء، آیه 32؛ 
توبه، آیه 59( کسی که طمع به داشته های دیگران 
نــدارد؛ زیرا خود را مســتحق نمی داند؛ چون اگر 
مستحق بود خدا به او می داد و یا نسبت به چیزی 
که دارد حرص نمی زند و بیشتر از آن نمی خواهد؛ 
زیرا می داند که بیشــتر از آن را مستحق نیست؛ و 
خدای معطی اگر مســتحق بود به او بیشتر را نیز 
می داد، به مقام رضا می رســد. این گونه اســت که 
حرص و طمع و حسد از میان می رود و شخص به 

دور از این صفات زشت خواهد بود. او هرگز چشم 
به زینت ها و داشــته های دیگر نمی دوزد و قانع به 
مال و حال خویش است.)حجر، آیه 88؛ طه، آیات 

130 و 131( 
البته دعا کردن و درخواست عطایا از فضل الهی 
و تلاش کردن بــرای آن، هیچ منافاتی با مقام رضا 
ندارد.)نســاء، آیه 32( از همین رو امام باقر)ع( برای 
عافیت فرزنــد خویش دعا می کنــد و پیامبر)ص( 
برای هدایت بیشترین مردمان حرص دارد و از خدا 
می خواهد تا به مشیت خویش گروه بیشتری نجات 

و هدایت یابند.)نحل، آیه 37(
6. تحمیل رضایت مندی بــه نفس: از دیگر 
بســترهایی که می تواند انسان را به مقام رضا برساند، 
تحمیل رضایت مندی به نفس در همان حال کراهت 

است. 

از همین رو رضایت انسان به مقدرات الهی، به رغم میل 
نفسانی خود باید در دستورکار و به عنوان یک روش تربیتی 
و پرورشی باشد.)بقره، آیات 156 و 216؛ نساء، آیه 19(

۷. تسلیم به امر الله: از دیگر عوامل ایجادی مقام 
رضا در نفس انسانی، تسلیم بودن در برابر امر الهی است؛ 
چنان که حضرت ابراهیم )ع( و اســماعیل )ع( این گونه 

بودند.)صافات، آیات 101 تا 103(
۸. پیشگامی در کار خیر: از عوامل ایجادی مقام 
رضا، پیشگامی و سبقت در کارهای خیر و نیک است.
)توبه، آیــه 100( اصولا کارهای نیک مهم ترین عامل 
ایجادی مقام رضا است.)بینه، آیات 7 و 8؛ حاقه، آیات 

21 تا 24(
9. تقوای الهی: از عوامل مؤثر در ایجاد مقام رضا 
تقوای الهی در هر حال است تا شخص به مقام متقین 
دســت یابد و به سمت و سوی رضای الهی به مقدرات 

برود.)لیل، آیات 17 تا 21(
10. صداقت: صداقت در مرتبه صدیقین می تواند در 
ایجاد مقام رضا به مقدرات مؤثر باشد.)مائده، آیه 119(
11. اجتناب از دنیاطلبی: اجتناب از چشم دوختن 
به داشته های دیگران و دلبستگی به دنیا، زمینه رضایت 

از پروردگار است.)طه، آیات 130 و 131(
12. اجتناب از نفاق: اجتناب از نفاق و محور قرار 
دادن منافع شــخصی، زمینه رضایت از خداوند است.

)توبه، آیات 58 و 59(
13. اطمینان به خدا: رســیدن نفــس به مقام 
اطمینان موجب رســیدن به مقام رضا بلکه رضای دو 
سویه یعنی راضیه مرضیه می شود.)فجر، آیات 27 تا 30(
1۴. انفاق: انفاق همراه بــا تقوا و اخلاص، زمینه 
رسیدن به رضایت از خداوند است.)لیل، آیات 17 تا 21(
1۵. امداد به پیامبر: ایمان و یاری پیامبر)ص(، 
زمینه ساز خشنودی از خدا در انسان می شود و به مقام 

رضا دست می یابد.)توبه، آیه 100(
16. هجرت در راه خدا: هجرت و به ویژه پیشگامی 
در هجرت در راه خدا، زمینه ســاز خشنودی از خدا و 

دستیابی انسان به مقام رضا است.)توبه، آیه 100(
1۷. ایمان: ایمان به خدا و قیامت و دیگر امور غیبی 
موجب می شود تا شخص به مقام رضا دست یابد.)بینه، 

آیات 7 و 8؛ حاقه، آیات 19 تا 24(
1۸. تسبیح خدا: تسبیح خدا، زمینه ساز رضا به 

قضا و قدر الهی است.)طه، آیه 130(
19. صبر و حلم: مقام رضا پــس از مقام صبر و 
بردباری است. از این رو در همه آیات قرآن وقتی سخن 
از مقام رضا اســت، پیش از آن، ســخن از مقام صبر و 
حلم می رود. بر همین اساس است که صبر و حلم یعنی 
شکیبایی و بردباری یکی از مهم ترین عوامل دستیابی 
انسان به مقام رضا شمرده می شود.)صافات، آیات 101 

و 102؛ بقره، آیات 156 و 157؛ طه، آیه 130(
20. حمد و ستایش خدا: حمد خداوند در اوقات 
مختلف زمینه ســاز دستیابی به مقام رضای خداوندی 

است.)طه، آیه 130(
21. خشیت: ترس عالمانه و خشیت از پروردگار، 
زمینه ســاز رضایت از خداوند و کسب مقام رضایت به 

مقدرات الهی است.)بینه، آیه 8(
راه رسیدن به مقام رضا

راه تحصیل و رســیدن به مقام رضا، این است که 
انسان بداند هرچه را خدای سبحان برای بنده اش مقدر 
کند برای او خیر است، اگرچه بنده از حکمت آن آگاه 
نباشد و بداند که غم و غصه هیچ تأثیری در قضای الهی 
نداشته و آن را تغییر نمی دهد. از این رو در روایات عامل 

رسیدن به رضا یقین به خدا معرفي شده است.
از روایــات برمي آیــد که بین رضــا و ایمان رابطه 
مستقیمي اســت. هر اندازه ایمان انسان بیشتر باشد 

رضایت به قضا نیز افزون تر خواهد بود. 
راه دیگر رسیدن به مقام رضا توجه به نتایج رضایت 
و سرانجام نارضایتي اســت. مهم ترین ثمره رضایت 

آرامش جسمي و رواني است. 

امام علي )ع( فرمود: »ارِْضَ تسَْتَرِحْ؛ راضي باش تا راحت 
باشــي.)غررالحکم ، ح 2243( عبدالرحمان سلمی می گوید: 
»رضا شادی قلب است بر تلخی قضا و آرامش در جریان تقدیر 
الهی و تغییر، احوال شــخصی راضی را دگرگون نمی سازد و 
رضا تســکین و آرامش ضمیر است در اموری که سایرین را 
دچار اضطراب می کند.کســی که حال رضا بر او محقق شود 
در هنگام نعمت و در هنگام نقمت حال یکسان دارد؛ چرا که 
همه را از یک سرمنشأ می داند و رضا قبول مقدرات یا سینه ای 
گشاده و فراخ است و شخص راضی احوال درونی و برونی او بر 
صراط مستقیم منطبق است.«)سلمی، مجموعه آثار، ص 484، 
گردآوری نصرالله پورجوادی، تهران، نشر دانشگاهی، 1364 ش(


